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امروز جشن تولدّ من بود. بابا و مامان، بابابزرگ و مامان بزرگ، عمّه و خاله، همه بودند.
آن ها برایم هدیه آورده  بودند. مامان بزرگ به من یک کتاب هدیه داد. کاغذ کادوی 

آن را باز  کردم. اسم کتاب این بود:

خوشحالم که این کتاب را تو هم داری و می توانی آن را بخوانی.

 سرشناسه:                   ن ادری ، ن اص ر،   ۱۳۴۶ -  
 عنوان و نام پدیدآور:     قصه ی شیرین نماز/ نوشته ی ناصر نادری ؛ تصویرگر ندا عظیمی. 

 مشخصات نشر:            تهران: ذکر، کتاب های قاصدک.  
 مشخصات ظاهری:         ۴۸ ص. :مصور) رنگی(. 

 شابک:                       97۸-9۶۴-۳07-۳7۴-9 
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا 

 یادداشت:                   گروه سنی:  ب، ج. 
 موضوع:                      نماز - داستان 

 شناسه افزوده:             ع ظی م ی ، ن دا، ت ص وی رگ ر 
 رده بندی دیویی:          ۱۳۸9 ق ۱۳۶ن 297/۳5۳ دا 

 شماره کتابشناسی ملی: ۴ 9 5 ۸ ۳ ۱ 2  

. است.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسم من .
این کتاب مال من است.

قول می دهم آن را خوب بخوانم.
                                                                امضا:

کتاب های قاصدک
واحد کودک و نوجوان

موسسه ی نشر و تحقیقات ذکر

این اثر توسط داوران و کارشناسان دبیرخانه ی سامان دهی 
و  آموزشی  تکنولوژی  دفتر  تربیتی  و  آموزشی  منابع 
با  مرتبط  و  مناسب  پرورش،  و  آموزش  کمک آموزشی 

برنامه های درسی پیش دبستان دانسته شده است.
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»فاطمه« دختر زیبا و مهربانی است. او شش ساله و تنها دختر پدر و مادرش 
است. پدر فاطمه آموزگار است. او هر روز صبح، کيف خود را برمی دارد و به 

مدرسه می رود.
به  و  را سر می کند  او هر روز صبح، چادر خود  پرستار است.  فاطمه هم  مادر 

بيمارستان می رود.
فاطمه یک مادربزرگ مهربان هم دارد. وقتی پدر و مادر به سر کار خود می روند، 

فاطمه پيش مادربزرگ می ماند. او مادربزرگش را خيلی دوست دارد. خانه ی آن ها سه 
تا اتاق دارد: یک اتاق برای پدر و مادر، یک اتاق هم برای مادربزرگ و فاطمه، یک اتاق 

هم برای پذیرایی از ميهمانان.
حياط خانه ی آن ها، باغچه ی کوچكی دارد. در کنار باغچه، درخت توتی بزرگ شده است. 
یک حوض کوچکِ آب هم در حياط هست که چند تا ماهی قرمز، هميشه توی آن بازی می کنند.

خـانـه
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درخت  زیر  فاطمه،  است.  ظهر  نزدیک 
توت، روی زیلو نشسته و با عروسک پارچه ای 

خود بازی می کند.
است.  رمضان  مبارك  ماه  روز  اوّلين  امروز، 
و  می رود  اتاق  به  بعد،  می گيرد.  وضو  اوّل  مادربزرگ، 
چادر نماز خود را سر می کند. بعد، به کنار پنجره ی اتاق می آید. پنجره را 

باز می کند و می گوید: »فاطمه جان! بيا توی اتاق.«
فاطمه، عروسكش را می بوسد و به طرف اتاق می دود. به در اتاق که می رسد، 

می پرسد: »مادربزرگ! چكار داری؟«
مادربزرگ لبخندی می زند و می گوید: »می خواهيم با هم برویم مسجد.«

فاطمه، عروسكش را به سينه می فشارد و با شادی می گوید: 
- آخ  جان!

مادربزرگ می گوید: »حالا برو چادر نمازت را بردار که برویم.«
فاطمه از کمد، چادر نمازش را برمی دارد. عروسكش را روی تاقچه ی 

اتاق می گذارد تا بخوابد. بعد، به طرف قفسه ی کفش ها می دود.

چادر نماز
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